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  مقدمه

  
كه طي يك دهه من و آثـارم    ايخواننده سلام خوانندة خوبم، تو

 هـا و  طبع، با تشويق قلب خود جاي دادي و با خلوص و علوّ را در
هـر   هاي روحنواز) مـن را  ها(خصوصاً به وسيله مكتوب لطف اظهار

تر نسبت به كارم دلگرم نمـودي. اينـك خـداي را سـپاس      چه بيش
گويم كه فرصتي دست داد تا بار ديگر با تـو و بـراي تـو سـخن      مي

  بگويم...
مطلب خوانـده   اًتياد كرارعب و خانمانسوز ادر مورد اثرات مخرّ

را بـه   مسـأله  ،اي سعي دارد از ديدگاه خود ايم. هر نويسنده و شنيده
امروزه سوژة تعداد  مسألهاي به تصوير بكشد. حتي اين  نحو شايسته

اهي موفـق بـه   گ ـاز  هـر  ما گرديده است و مـا سازان كثيري از فيلم
ديدن يك فيلم سينمايي يـا سـريالي تلويزيـوني در زمينـة اعتيـاد و      

و اين مطلب بر كسي پوشـيده نيسـت   گرديم  عوارض جانبي آن مي
وم به سوي مرزهاي كشور و كه استعمار با گسيل دادن اين پديدة ش

هدفي جـز ضـربه زدن بـر     ،مرز و بومگناه  بين جوانان معصوم و بي
هـا بـه وسـيله     ل ما ندارد. خواه اين ضربهپيكر اجتماع در حال تحو

خواه به وسـيله پخـش و توزيـع مـواد      اشاعه فساد و فحشاء باشد،
  مخدر و غيره...

تهـاجم   مسـأله رسـد   چيزي كه اين روزها زيـاد بـه گـوش مـي    
فرهنگي اسـت. هجـوم و حملـة فرهنگـي غالبـاً بـر افـرادي تـأثير         

باشند. ايـن   گذارد كه دچار تشتتّ و نابساماني فكري وروحي مي مي
هـاي منفـي و    ة قليل همواره با اندك ناملايماتي به سمت گرايشعد
  شود. ب سوق داده ميمخرّ
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 ل اسـت كـه اسـتعمار زخـم خـورده      اين واقعيتي عيني و مسـج
اي شـيطان صـفتّانه قـد     ر هر حركتي اصيل و سازندهواره در برابهم

علــم كــرده و بــراي در هــم كوبيــدن باورهــا و اعتقــادات راســتين 
هـاي شـومي تحـت عنـاوين اعتيـاد،       هاي آگاه و مظلوم، پديده ملت

آورد و از انسان ابزاري  گرايي، مدپرستي و... را به ارمغان مي مصرف
هاي منفي. بدين سـبب اسـت كـه     لذتجويي از  سازد جهت كام مي

  بايد از فرهنگ استعماري غرب و شرق اجتناب ورزيد.
لين اجرايـي  ئوتر متوجة مس ـ البته اين وظيفة خطير و حياتي بيش

اما نويسـنده بـا بازگشـايي ايـن مطلـب در داسـتانش        ،كشور است
هشداريست  ،دهد ميتواند انجام  حداقل و مؤثرترين كاري را كه مي

اي از احوال فرزندان خـود غفلـت    ء و مربيان كه حتي لحظهبه اوليا
ها بـا كنتـرل صـحيح و اصـولي بـر رفتـار جوانـان         نورزند. خانواده

ها ايستادگي كرده و بـا تـلاش    توانند در برابر ضد ارزش خويش مي
به نتيجة فعالانه و مجدانه چنين پيامدهاي منعوس را خنثي نمايند تا 

  غايي دست يايند.
تـا جنبـة ديگـري از    در كتاب حاضر هدف اصلي بر اين اسـت  

اي  معضلات اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. اگـر بتـوانيم جامعـه   
يقينـاً خـواهيم توانسـت بـا ضـد       ،و پسنديده داشته باشـيم  بمطلو
ر نيسـت جـز ايـن كـه زمينـة      ها به مقابله برخيزيم و اين ميس ارزش

  جود آوريم.آگاهي و خودسازي را در جوانان به و
تجربه است. جوان بـه دنبـال    ما اذعان داريم كه جوان خام و بي

چنان غرق در زرق و بـرق ظاهريسـت     ل است. او آنزيبايي و تجم
كه از رسيدن به اهداف اصلي بازمانده و سر از ناكجا آباد در خواهد 
آورد. لذا جهت اجتناب و پرهيز از اين هـرج و مـرج و نابسـاماني    

  ليتشان نمود.وئرا متوجه مس زن عزيبايد والدي
ينسرين ثامن    



 
 

  

  بنام خدا
  

ين شـده بـود   يبزرگي كه به طرز جالبي تـز  شعله در وسط سالن
را درون مبلمان شيك و زيباي اتاق فـرو بـرده بـود. سـرش روي     خود 
ملايمـي  ر و افسرده به نواي حزين موسيقي اش خم بود و متفكّ شانه

  داد. شد گوش مي كه از ضبط صوت استريو پخش مي
هاي سرخ باغچه كه درون گلدان كريستال  گل  آويز   دل بوي عطر

گران قيمتي روي ميزي از چوب آبنوس قرار داشت هر تازه واردي 
  كرد. را گيج مي

هاي ابريشم محصول دستان زحمـتكش و   سالن مفروش به فرش
ك بـا  هـاي پيچ ـ  در اطراف سـالن گـل   تواناي كارگران كاشاني بود.

اي  سليقة خاصي بر ديوارها آويخته و فضاي اتاق را حالت شـاعرانه 
خانـه سـليقة    شـد دريافـت صـاحب    بخشيده بود كه در نگاه اول مي

فرو رفتـه بـود كـه    اشرافي و مدپرستي دارد. خانه چنان در سكوت 
شـد. شـعله در    وجود هيچ زيروحـي در اطـراف آن احسـاس نمـي    

هاي گنگي فرو رفته بـود و زيـر لـب كلمـات نـامفهومي را       شهاندي
رشـتة   ،كرد. در همين لحظه صداي ناهنجـار زنـگ تلفـن    زمزمه مي

افكارش را از هم گسـيخت. دسـتش را بـه طـرف صـورتش بـرد،       
هايش را از چهره زدود و به آرامي گوشي تلفن را برداشت. با  اشك
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